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چند ساعت پس از خاکسپاری 
مادرم روی صحنه رفتم

گفت وگو با مهسا مهجور، 
بازیگر:

مهســا مهجــور، بازیگــر تئاتــر و ســینما، فارغ التحصیل 
کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی 
و دارنــده دیپلــم بازیگــری تئاتــر از مدرســه هنــر و ادبیــات 
اســت. او که در کارنامه خود جوایز متعددی از جمله جایزه 
بینالمللی بهتریــن بازیگر نقــش اول زن تئاتر از جشــنواره 
روس لوبنیا روسیه را دارد، این روزها با ایفای نقش »خیری« 
در نمایــش »کشــتارگاه« بــه کارگــردانی کاوه مهــدوی روی 
صحنه است. مهجور معتقد است خیری زنی است که پشت 
سکوت ها، زخم ها و ناگفته هایش جهانی پنهان جریان دارد؛ 
شخصیتی که برای بقا، پوست سختی بر تن کرده و در میانه 

یک تراژدی عاشقانه است.
 در »کشــتارگاه« شــخصیت ها اغلــب گذشــته ای 
نادیده و زخم هایی پنهان دارند. برای ساختن پیشینه 
ذهنی شخصیت خود تا چه اندازه دست به طراحی و 

شخصیت پردازی شخصی زدید؟
قاعدتاًً از اصول بازیگری تئاتر استفاده کردم. شخصیت 
را خواندم و برای خودم طراحی کردم؛ هم از نظر ظاهری و هم 
از نظر قصه زندگی. برای خیری گذشــته ســاختم، روزهایی 
از زندگی اش را در ذهنم تصویر کردم و حتی داســتان هایی 
برای او نوشــتم. بعــد این برداشــت ها را بــا کاوه مهــدوی در 
میان گذاشــتم و دربــاره آن هــا به توافق رســیدیم. حــتی در 
برخی بخش های متن، بر اساس همین شخصیت پردازی، 
دیالوگ هایی حذف یا اضافه شد و یا لحن بیان آن ها تغییر 

کرد. 
 نقش شما تا چه حد بر ناگفته ها و سکوت ها استوار 
اســت؟ در چنیــن شــرایطی چگونــه تلاش می‌کنیــد 
احساسات شخصیت را بدون اتکا به دیالوگ منتقل 

کنید؟
شــاید بیــش از همــه شــخصیت خیــری پــر از ناگفته ها 
گاهانــه نویســنده  و سکوت هاســت و ایــن کاملًاً تصمیــم آ
و کارگردان بوده اســت؛ چــون گره اصــلی نمایــش در پایان 
به دســت خیــری و خاندایی بــاز می شــود. من ســعی کردم 
با میمیک صــورت، ژســت های بــدنی و رفتارهای جــزئی به 
تماشاگر این حس را منتقل کنم که پشــت این سکوت ها، 
رازی پنهان اســت. اصولًاً از آن دســته بازیگرانی هســتم که 
اعتقاد دارم بسیاری از چیزها را می‌توان بدون دیالوگ منتقل 
کرد. به نظرم در تئاتر هم کلوزآپ وجود دارد؛ فقط باید بلد 

باشیم با بدن، نگاه و حضور صحنه آن را خلق کنیم.
 نمایش »کشــتارگاه« فضایی دارد کــه مدام میان 
واقعیت بیرونی و تنش های درونی شــخصیت ها در 
رفت وآمد اســت. حفظ ایــن تعــادل در بازیگری چه 

دشواری هایی برای شما ایجاد کرد؟
اتفاقاًً همین دشواری برای من جذاب بود. خیری روی لبه 
تیغ حرکت می کند. هر شب بعد از اجرا از همکارانم و حتی 
از آقای مهدوی می پرسم که آیا این شخصیت از تعادل خارج 
نشده است؟ به این نتیجه رسیدم که خیری برای محافظت 
از خودش، بخشی از زنانگی اش را از دست داده و وارد جهان 
مردانــه شــده اســت. او بــرای زنــده ماندن پوســت ســختی 
به تن کرده. برای رســیدن بــه این ویــژگی، بیشــتر از مردان 

الهام گرفتم؛ از نحوه راه رفتن، ایستادن، نگاه کردن و حتی 
برداشتن اشیا. شاید نمونه دقیق این شخصیت را در زندگی 
ندیده باشم، اما آدم های زیادی را دیده ام که برای محافظت 

از خودشان ناچار شده اند پوسته ای سخت بر تن کنند.
 در بســیاری از صحنه هــای نمایــش، تنــش از دل 
روابــط میــان شــخصیت ها شــکل می گیــرد نــه از 
رویدادهای بیرونی. ایــن موضوع چه تأثیری بر ریتم 

بازی شما گذاشت؟
ریتم در تئاتر یک امر جمعی است. من سعی کردم رابطه 
خیری با هر شخصیت را متفاوت ببینم؛ با خاندایی یک جور، 
با گلی یک جور، با نازی و نوشــابه و اشتر هر کدام به شکلی 
دیگر. این تفاوت روابط اســت کــه ریتم را می ســازد. بازیگر 
نمی تواند جــدا از ریتم گــروه عمل کند و مــن هم مثل همه 

اعضای گروه تلاش کردم از این جریان عقب نمانم.
 همــکاری بــا کاوه مهــدوی در هدایــت بازیگــران 

چگونه بود؟
 کاوه مهــدوی از آن دســته کارگردان هایی اســت که هم 
به جزئیات روان شناختی شــخصیت ها توجه دارد و هم به 

میزانسن، ریتم و ساختار کلی اجرا.
 به نظر می رسد »کشتارگاه« قضاوت قطعی درباره 
شخصیت هایش ارائه نمی دهد. شما به عنوان بازیگر 
تا چه اندازه تلاش کردید از داوری کردن شــخصیت 

خود فاصله بگیرید؟
برای ســاختن شــخصیت ناچار بــودم او را قضــاوت کنم 
تا بفهمم چــرا به این نقطه رســیده اســت، اما تمام تلاشــم 
ایــن بــود کــه تماشــاگر را بــه یک قضــاوت قطــعی نرســانم. 
بازخوردهای مختلفی دریافــت کــرده ام؛ بعضی ها خیری را 
قربانی می دانند، بعضی ها او را شورشگری می بینند که علیه 
سال ها سرکوب طغیان کرده اســت. این چندصدایی برای 

من ارزشمند است.
 اگر بخواهید با یک جمله جوهره شخصیت خود 

در »کشتارگاه« را توصیف کنید، آن جمله چیست؟
»آره راســت می گی؛ مگــر این کــه بخــوام منم دســتی به 
ریشــم ببرم، اونم با قیچی... چون این دســتا دیگــه نوازش 
کردن یادشــون رفته؛ این دســتا مثل دســتای خودت فقط 

میتونن خر خرد کنند.« 
 فکر می کنید مهم ترین پرســشی که »کشــتارگاه« 
پس از پایــان اجرا در ذهــن مخاطب بــاقی می‌گذارد 

چیست؟
شــاید مهم ترین پرســش این باشــد کــه ایــن چرخه چه 
زمانی و چگونه تمام می شود؟ چرخه ای که در هر دوره، هر 

نسل و شاید هر جامعه ای به شکلی تکرار می شود.
 صحبت پایانی

پیــش از هــر چیــز دوســت دارم از تمــام اعضــای گــروه 
»کشــتارگاه« تشــکر کنم. در روزهای آغاز اجــرا، مــادرم را از 
دست دادم؛ اتفاقی که هرگز تصورش را نمی‌کردم. تنها چند 
ساعت پس از خاکسپاری او روی صحنه رفتم و اگر عشق و 
حمایت همکارانم نبود، نمی دانم چه بر سرم می آمد. آن ها 
با مهربانی و همراهی شــان کمک کردند این دوران ســخت 
را پشــت ســر بگــذارم. از مدیریــت تماشــاخانه ایرانشــهر، 
به ویژه امین اشــرفی عزیز نیز سپاســگزارم کــه در آن روزها 
کنارم بودند. همچنیــن می خواهم از دخترم، لنیا نســیمی، 
تشــکر کنــم. زمــانی کــه در یــکی از آثــار قبــلی کاوه مهدوی 
بازی می کــردم، او را باردار بودم و امروز لنیــا در کنار من روی 
صحنه »کشتارگاه« حضور دارد. او در نخستین تجربه جدی 
بازیگری اش با فقــدان مادربزرگش روبه رو شــد، اما رفتاری 
حرفه ای و تحســین برانگیز داشــت. برای روح مــادرم آرزوی 
آرامش دارم و امیدوارم تماشاگران نیز با جهان این نمایش و 

پرسش هایی که مطرح می کند همراه شوند.

جزئیات صحنه نیز معنا دارند و به فراز و فرود زندگی آدم های 
قصه اشــاره می کنند. از ابتدا تصویر نســبتاًً مشخصی از این 

جهان در ذهن داشتم.
 مخاطب امروز تا چه اندازه آمــاده مواجهه با آثاری 

است که پاسخ قطعی ارائه نمی کنند؟
به نظــرم وظیفه تئاتــر بیش از پاســخ دادن، پرسشــگری 
است. این را از اســتاد ســمندریان آموخته ام. ما قرار نیست 
بــرای همــه مســائل پاســخ آمــاده داشــته باشــیم. مهــم این 
اســت که پرســش ایجاد کنیم و مخاطب را به فکــر واداریم. 
»کشتارگاه« هم بیش از آنکه پاسخی ارائه کند، تلاش می کند 

پرسش هایی را پیش روی تماشاگر قرار دهد.
 »کشتارگاه« چه جایگاهی در مسیر کاری شما دارد؟

بــرای مــن تجربــه‌ای متفــاوت اســت. همیشــه تلاش 
کرده ام خودم را تکرار نکنم. از »شــوآف« تا »آبی گونه« و حالا 
»کشتارگاه«، هر اثر جهان متفاوتی داشته است. بیش از آنکه 
به پختگی فکر کنم، به تجربه گرایی علاقه دارم و دوست دارم 

هر بار به سراغ فضایی تازه بروم.
 اگر قرار باشــد مخاطب با یک حس از ســالن خارج 

شود، آن حس چیست؟
دوســت دارم مخاطــب بعــد از خــروج از ســالن همچنان 
به نمایــش فکر کنــد. برایــم مهم اســت که فقط یــک جمله 
یــا یــک تصویــر در ذهــن او نمانــد، بلکه بــا جهــان اثــر درگیر 
شود؛ با نسبت عشــق و خشونت، با تقابل ســنت و مدرنیته 
و با این پرســش کــه آیا خــودش نیــز در زندگی قربــانی چنین 

وضعیت هایی بوده است یا نه.
 صحبت پایانی؟

امیدوارم مخاطبــان در روزهــای باقی مانــده اجرا فرصت 
تماشای »کشتارگاه« را پیدا کنند. تلاش ما این بوده که در دل 
فضایی که ظاهراًً خشن است، از عشق، شاعرانگی و انسانیت 
حرف بزنیم و امیدوارم این جهان برای تماشاگر نیز قابل لمس 

و تأمل برانگیز باشد.

هنرمندان باید به آرامش جامعه 
کمک کنند

سامان خلیلیان، بازیگر و 
تهیه کننده:

سامان خلیلیان، بازیگر و تهیه کننده نمایش »کشتارگاه«، 
معتقد اســت آنچه این اثر را از یک روایت صرفاًً تلخ و خشــن 
متمایــز می کند، نگاه شــاعرانه و عاشــقانه ای اســت کــه کاوه 
مهــدوی در دل یــک جهــان تراژیک خلــق کــرده اســت. او در 
ایــن گفت وگــو از تجربــه همزمــان بازیگــری و تهیه کننــدگی، 
دشواری های تولید تئاتر در شــرایط امروز و ویژگی های نقش 

»حاتم« گفت.
 شــما در »کشــتارگاه« هــم بازیگــر هســتید و هــم 
تهیه کننده. این دو مســئولیت همزمان چه تأثیری بر 
نگاه شما به پروژه داشت و کدام یک چالش برانگیزتر 

بود؟
در ابتدا پیشنهاد حضورم در »کشتارگاه« به عنوان بازیگر 
و برای ایفای نقش حاتم مطرح شد. حدود دو سال پیش هم 
قرار بود این نمایش روی صحنه برود اما به دلیل مشغله های 
کاری امکان حضور در تمرین ها را نداشتم. وقتی پروژه دوباره 
شــکل گرفت، این بار فرصت همــکاری فراهم شــد و در کنار 
بازیگری، تهیه کنندگی اثر را هم پذیرفتم. واقعیت این است که 
بازیگری و تهیه کنندگی دو جهان کاملًاً متفاوت هستند. نقش 
حاتم به دلیل پیچیدگی های شخصیتی و چالش های اجرایی 
برایم جــذاب بــود امــا تهیه کنندگی نیز مســئولیت ســنگینی 
دارد؛ به خصوص در شــرایط فعلی تئاتر. آنچه باعث شد این 
مسئولیت را بپذیرم، شناختی بود که از کاوه مهدوی، نگاه او و 

نمایشنامه »کشتارگاه« داشتم.
 چه چیزی در متن و جهان نمایش »کشتارگاه« شما 
را متقاعد کرد که علاوه بر بازیگری، در مقام تهیه کننده 

نیز کنار این پروژه قرار بگیرید؟
سال هاســت با کاوه مهدوی همکاری می کنــم و به جهان 
ذهنی و دغدغه های او آشــنا هستم. نمایشنامه »کشتارگاه« 
برای من صرفاًً یک متن نمایشی نبود؛ اثری بود که دغدغه های 
انسانی و اجتماعی مشخصی داشت و در عین حال از ظرفیت 
بالایی برای خلق یــک اجرای تاثیرگذار برخوردار بود. از ســوی 
دیگر تجربــه حضــور ایــن نمایــش در جشــنواره تئاتر شــهر و 
انتخاب آن به عنوان اثر برگزیده، اعتماد من را نسبت به کیفیت 
نهایی کار بیشــتر کرد و همین موضوع انگیزه مضاعفی برای 
حضور در جایگاه تهیه کننده به من داد. از طرفی، کاوه مهدوی 
برای من قبل از هر چیز یک نمایشنامه نویس توانمند است. 
قلم او ویژگی های خاص خــودش را دارد و در مقــام کارگردان 
هم امضای شخصی خود را حفظ کرده است. همین شناخت 

باعث شد با اطمینان کامل در این پروژه کنار او قرار بگیرم.
 در مقــام بازیگــر، مهم تریــن ویــژگی نقــش حاتــم 

چیست؟

حاتــم نماینــده نســلی اســت کــه تصــور می کنــد حــق 
تصمیم گیری برای دیگــران را دارد. اما هرچه جلوتر می رویم، 
پیچیدگی هــای روانی او آشــکار می شــود و مخاطــب متوجــه 
می شــود که این شــخصیت فقط یک چهره مقتدر و مستبد 
نیست. بزرگ ترین چالش برای من این بود که باید شخصیتی 
حدود هفتاد یا هفتاد و پنج ســاله را بازی می کــردم؛ فردی که 
اقتدار و خشونت در رفتار او نهادینه شده است. نقش بسیار 
دشواری بود اما خوشبختانه بازخوردی که از مخاطبان دریافت 
کرده ام نشــان می دهد حاتــم را بــاور کرده اند و ایــن برای یک 

بازیگر ارزشمندترین اتفاق است.
 به عنوان تهیه کننده، مهم ترین دغدغه شما در تولید 

تئاتر امروز چیست؟
بدون تردید شــرایط اقتصــادی امروز، تولیــد یک نمایش 
حرفــه‌ای بیــش از هــر زمــان دیگــری دشــوار شــده اســت. 
هزینه های دکــور، لبــاس، تبلیغات، دســتمزد عوامــل و حتی 
مــوارد ســاده ای مثــل چاپ بروشــور بــه شــدت افزایــش پیدا 
کرده انــد و در بســیاری از مــوارد دخــل و خــرج پروژه هــا با هم 
همخــوانی نــدارد. اگر بــرای این وضعیت چــاره ای اندیشــیده 
نشــود، در آینده نزدیــک تولید آثــار باکیفیت با بحــران جدی 
مواجــه خواهد شــد. تئاتــر بــرای ادامــه حیــات خــود نیازمند 

حمایت و برنامه ریزی دقیق است.
 »کشتارگاه« گروه بازیگران پرشماری دارد. مدیریت 

چنین گروهی چه دشواری هایی داشت؟
طبیعتاًً هرچه تعداد عوامل بیشتر باشد، هماهنگی ها هم 
پیچیده تر می شود. اما خوشبختانه گروه »کشتارگاه« بیشتر 
از آنکه یک پروژه باشد، یک خانواده است. همدلی و همراهی 
اعضای گروه باعث شد بسیاری از مشکلات احتمالی به وجود 
نیاید. یکی از بهترین تجربه های تهیه کنندگی من همین فضای 

صمیمی و حرفه ای است که در این پروژه شکل گرفت.
 در شــرایطی کــه بســیاری از نمایش هــا بــه ســمت 
اجراهای مینیمال و کم بازیگر رفته اند، چرا »کشتارگاه« 

چنین گروه بزرگی دارد؟
چون متن این ضــرورت را ایجاد می کــرد. من معتقدم اگر 
نمایشــنامه ای به حضور تعداد زیادی شــخصیت نیاز داشته 
باشــد، حذف آنها صرفاًً به دلیل مســائل اقتصــادی به روایت 
آسیب می زند. در »کشتارگاه« هر شخصیت کارکرد مشخصی 
دارد و حــذف هــر کــدام از آنهــا می توانســت بخــشی از جهان 
نمایش را ناقص کند. به همین دلیل حضور این تعداد بازیگر 

برای روایت اثر کاملًاً ضروری بود.
 اجــرا در تماشــاخانه ایرانشــهر چــه امکانــات و 

محدودیت هایی برای شما ایجاد کرد؟
ایرانشهر یکی از مهم ترین و حرفه ای ترین سالن های تئاتر 
کشور است و مدیریت مجموعه نیز همکاری بسیار خوبی با 
گروه ها دارد. با این حال محدودیت تعداد سالن‌های استاندارد 
در تهران باعث شده بسیاری از اجراها به صورت همزمان در 
یک مجموعه روی صحنه بروند. این موضوع گاهی در زمینه 
امکانات فنی، نور، فضاهای پشت صحنه و برنامه ریزی اجرایی 
چالش هایی ایجاد می کند اما خوشبختانه مجموعه ایرانشهر 

تلاش می کند این مشکلات تا حد امکان مدیریت شود.
 آینده حرفه ای خود را بیشتر در بازیگری می بینید یا 

تهیه کنندگی؟
برای من هیچ کدام بــر دیگری برتــری ندارد. از کــودکی در 
فضــای هنرهــای نمایــشی حضــور داشــته ام و در بخش های 
مختلفی از این حوزه فعالیت کرده ام؛ از بازیگری و کارگردانی 
گرفته تا طراحی صحنه و تهیه کنندگی. اگر اثری دغدغه های 
ذهنی من را داشــته باشــد، در هــر جایگاهی که بتوانــم به آن 
کمک کنم حضــور خواهــم داشــت. تئاتر برای مــن فقط یک 

حرفه نیست؛ بخشی از زندگی و حال خوب من است.
 صحبت پایانی؟

فکر می کنم نکته مهم این اســت که هنرمندان همیشه 
یک قدم جلوتر از جامعه حرکت می‌کنند؛ نــه به این معنا که 
از مــردم جدا باشــند، بلکــه به ایــن معنا کــه زودتــر از دیگران 
به ســراغ دغدغه ها، آســیب ها و مســائلی می روند که جامعه 
ممکن اســت بعدهــا بــا پیامدهــای آن مواجه شــود. هنــر در 
بهترین شکل خود می تواند به روشن تر شدن نگاه ما نسبت 
بــه پیرامــون و زیســت اجتماعی مــان کمــک کنــد. امــروز، در 
شــرایطی کــه جامعــه بــا انــواع فشــارهای روانی، اقتصــادی و 
اجتماعی روبه روست و تبعات بحران ها بر زندگی روزمره مردم 
تأثیر گذاشته، مسئولیت هنرمندان نیز سنگین تر از گذشته 
شده است. به نظرم ما باید از ظرفیت هنر برای تلطیف فضا، 
ایجاد امید و کمک به آرامش روانی جامعه استفاده کنیم. این 
شــاید یکی از مهم تریــن وظایف هنرمنــد در چنیــن روزهایی 
باشد. خوشبختانه می بینیم که بسیاری از گروه های نمایشی، 
با وجود همه دشواری ها و محدودیت ها، همچنان روی صحنه 
می روند و تلاش می کنند نقش اجتماعی خود را ایفا کنند. در 
شــرایطی که حتی امکانــات تبلیغاتی نیــز محدود شــده، این 
استمرار و پایداری ارزشمند اســت. امیدوارم مردم هم بیش 
از پیش از تئاتر حمایت کنند و به ســالن های نمایش بیایند. 
حضور تماشاگران بزرگ ترین دلگرمی برای هنرمندان است 
و نفسِِ مخاطب به اجرای زنده معنا می بخشــد. آرزو می کنم 
شرایط به سمتی برود که هنرمندان بتوانند با آرامش بیشتری 
وظیفه فرهنگی و اجتماعی خود را انجام دهند و تئاتر همچنان 
به عنوان فضایی برای گفت وگو، اندیشیدن و بهتر زیستن در 

کنار مردم باقی بماند.


